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  50- 42پيدايش 
خواهد هر يک از شما راه عدالت را     در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود      تعيين که او خود  يد برنام کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

ی از م يم را آغ ه می .کن حاليم از اينک يار خوش ه  بس اری ديگر برنام وانيم ب دالتت ق ع ديم  طري ما تق ه ش را ب

  .کنيم می

ه داستان يوسف را    . ن گفتيمدر دو برنامه گذشته در مورد يوسف بن يعقوب سخ امروز قصد داريم ادام

دايش  بررسی کنيم، و بدين سان به پايان قسمت اول کتاب تورات  يم يعنی پي ون    .برس ا کن وب،    ت ه يعق ديم ک دي

راهيم دوازده پسر داشت وه اب ود. ن ازدهم ب ی . يوسف پسر ي دگی م ان زن رزمين کنع ه در س ا هم د  آنه کردن

ود    سرزمينی که و همانگونه که می ده داده ب ه    .دانيد خدا به فرزندان ابراهيم، اسحاق و يعقوب وع هنگامی ک

زرگش روز         رادران ب ه ب د ک ود، در خواب دي يش نب رد    يوسف جوانی ب د ک ل او تعظيم خواهن ا  . ی در مقاب ام

ی  ر م ايش را تحقي زرگ او، او و خوابه رادران ب د و   ب رده فروختن وان يک ب ه عن رانجام او را ب د و س کردن

ل شد   ه او حکمت          . يوسف به سرزمين مصر منتق قتهايش نجات داد و ب ام مش دا يوسف را از تم ا اينحال خ ب

اه مصر را تعب   رد هفت سال قحطی            بخشيد تا خواب فرعون، پادش دا پيشگويی ک اری خ ه ي د يوسف ب ر کن ي

از اين رو فرعون يوسف را به عنوان حاکم عالی بر تمام سرزمين . شديد بر سرزمين مصر واقع خواهد شد

  . مصر گماشت

يد، در سرزمين        ان رس ه پاي ود ب رده ب پس از اينکه هفت سال فراوانی، همانگونه که يوسف پيشگويی ک

ه     بااينحال سرزمين مصر سرشار بود از . کسالی عظيمی رخ دادمصر و کنعان خش ه ب ه هم ه ک انبارهای غل

  .ده بودبخشيخاطر فيض و حکتی بود که خدا به يوسف 
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ه   هنگامی که يعقوب شنيد در مصر غلات بسيار است، ده برادر بزرگ يوسف را فرستاد تا مقداری غل

رادر کوچک يوسف را همر      . بخرند امين، ب ا بني د      ام ادا آسيبی ببين ا مب تاد ت ا نفرس ه ده    . اه آنه ديم ک سپس، دي

ه    برادر بزرگتر يوسف به مصر رسيدند و در مقابل برادر خود يوسف به خاک افتادند، و بدينسان به آنچه ک

ا او     . يوسف سالها پيش به آنها گفته بود جامه عمل پوشانيدند ا آنه يوسف برادران بزرگ خود را شناخت، ام

  .ند، و به گمانشان يوسف مرده بودبيش از بيست سال بود که او را نديده بودد، زيرا را نشناختن

رادرانش              ه ب ه يوسف خود را ب ه چگون د ک اند و خواهيم دي ان خواهيم رس ه پاي ن داستان را ب امروز اي

را می        يوسف. شناساند اش نساخت، زي رادرانش ف ر ب ای       بلافاصله هويت خود را ب ا دله ه آي د ک خواست بدان

رادران خود    «: گويد مقدس می از اين رو کتاب. رياکار و شرير آنها تغييری کرده است يا خير چون يوسف ب

ه درشتی سخن گفت و از       ا را ب يد  را داد ايشان را بشناخت، و خود را بديشان بيگانه نموده، آنه : ايشان پرس

  )٧:۴٢پيدايش (» .از زمين کنعان تو خوراک بخريم«: گفتند» ايد؟ از کجا آمده«

د        دان افکن ه زن ا را ب ا برچسب جاسوسی زد آنه يوسف  . يوسف سؤالات بسياری از آنها پرسيد و به آنه

ه   سه روز بعد يوسف به آنها ا. خواست که آنها قدری به وضعيت زندگی و دلهايشان فکر کنند می جازه داد ک

امين،              ود، بني ک خ رادر کوچ د ب ت برون ا گف ه آنه ت، و ب اه داش دان نگ ا را در زن ی از آنه ا يک د ام برون

  . کوچکترين فرزند پدرشان را همراه خود بياورند

د    پس از ماه ه بيشتری بخرن پس  . های بسيار، برادران بزرگتر همراه با بنيامين به مصر بازگشتند تا غل

وز او را           از اينکه به مصر  ا هن ا آنه اکم سرزمين مصر ـ ام د، ح ات يوسف رفتن رسيدند باری ديگر به ملاق

ند   . شناختند نمی يار بترس ا بس رای     . يوسف آنها را به خانه خود برد، و باعث شد که آنه سپس جشن بزرگی ب

ه    به بنيامين پنج بار. آنها برپا کرد و آنها را بر طبق سن، از بزرگ به کوچک پشت ميز نشانيد بيشتر از بقي

د ذا دادن ان می. غ ود را امتح رادران خ ايد يوسف داشت ب ه او   ش ه نسبت ب ه ک ا همانگون ه آي د ک ا ببين رد ت ک

ر    کردند، نسبت به برادر کوچکتر خود نيز حسادت می  حسادت می ا خي د ي ا      .  کنن ه هر حال هيچيک از آنه ب

  .نسبت به برادر کوچک خود از خود حسادتی نشان نداد

وکر خود دستور داد    شن، پس از ج ره        کيسه يوسف به ن ام نق د و ج ر کنن ه پ ا را از غل ای را در  های آنه

د، يوسف مباشر       . کيسه بنيامين مخفی کنند ان ترک کردن پس از اينکه برادران يوسف مصر را به قصد کنع

د       تهم کن ه دزدی م ا را ب ا آنه تاد ت ا را دس     . خود را در پی آنها فرس رد، گفت  پس از اينکه مباشر آنه : تگير ک

ايم در آن می     « ه آق ن نيست ک أُل می    چرا بدی به عوض نيکويی کرديد؟ آيا اي د؟ در آنچه    نوشد و از آن تف زن

  ».کرديد برد کرديد

رد      مباشر تمام کيسه تم ک رادر کوچک خ ه ب ام    ها را گشت، و از کيسه برادر بزگتر شروع کرده ب ـ و ج

ه  در اين هنگام ! را در کيسه بنيامين يافت د،      برادران بزرگتر يوسف جام اره کردن ه شهر   های خود را پ و ب
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ت،  . بازگشتند و به پاهای يوسف افتادند د می      «سپس يوسف به آنها گف د؟ فکر کردي ار کردي را    چه ک د م تواني

ه بی  «: يهودا، پسر چهارم يعقوب به او گفت» فريب دهيد؟ اه     چه بگوييم؟ چگونه ثابت کنيم ک دا گن اهيم؟ خ گن

  »!اش يافتی تو هستيم، ما به همراه کسی که جام را در کيسه غلامما ! ی ما را آشکار کرده استو خطايا

رد       . اش پيدا شد غلام من است  تنها کسی که جام در کيسه«: يوسف پاسخ داد زد پ ه سلامت ن ه شما ب بقي

امين می  يزد يوسف آمد و دوباره به او درباره عذابی که پدرشان در نب سپس يهودا ن» .خود برويد کشد   ود بني

از سپس يهودا نزد يوسف التماس کرد که بر آنها رحم کند . گفت و . گرددبه بنيامين اجازه دهد نزد پدر خود ب

امين غلام او شود          ه او بجای بني ودا از يوسف خواست ک ين يه ه      . همچن ردرانش ب د ب ه يوسف دي هنگامی ک

د    خاطر گناهان گذشته خود چه عذابی می   ند، و اينکه چق در خود خواهش و التماس       کش رادر و پ راری ب ر ب

ه     او می. اند کنند، فهميد که بردران بزرگش واقعاً توبه کرده می ه خود را ب دانست که ديگر زمان آن رسيده ک

  ! برادانش بشناساند

  : فرمايد کلام خدا می

رد     دا ک د، پس ن ه را از  «: و يوسف پيش جمعی که به حضورش ايستاده بودند نتوانست خودداری کن هم
انيد   » !نزد من بيرون کنيد رادران خود شناس ا آواز  . و کسی نزد او نماند وقتی که يوسف خويشتن را به ب و ب

رادران خود را گفت   . بلند گريست، و مصريان و اهل خانه فرعون شنيدند تم   « :و يوسف، ب ! من يوسف هس
 .و برادرانش جواب وی را نتوانستند داد زيرا که به حضور وی مضطرب شدند» آيا پدرم هنوز زنده است؟

  )٣-١:۴۵ پيدايش(

د  «: و يوسف به برادران خود گفت د و گفت    » .نزديک من بيايي رادر    «: پس نزديک آمدن نم يوسف، ب م
ه    ! شما، که به مصر فروختيد د ک ر نگردي را       و حال رنجيده مشويد و متغيي دا م را خ د، زي دينجا فروختي را ب م
ين است و     . زنده نگاه دارد) نفوس را(پيش روی شما فرستاد تا  ه قحط در زم زيرا حال دو سال شده است ک

ه درو  رای شما بقيتی در          . پنج سال ديگر نيز نه شيار خواهد بود و ن ا ب تاد ت يش روی شما فرس را پ دا م و خ
در  و الان شما مرا به اينجا نفرستاديد، بلکه خدا، و او . احيا کند زمين نگاه دارد، و شما به نجاتی عظيم مرا پ

اخت  ين مصر س ه زم ر هم اکم ب ه او و ح امی اهل خان ا و تم دو . و فرعون و آق ه ب درم رفت زد پ تابيد و ن بش
ا که خدا مرا حاکم تمامی مصر ساخته است، : گويد پسر تو يوسف چنين می«: گوييد . نزد من بيا و تأخير منم

ات با هر   ات و رمه و در زمين جوشن ساکن شو تا نزديک من باشی، تو و پسرانت و پسران پسرانت، و گله
ه       . چه که داری و و اهل خان ادا ت اقی است، مب ات و متعلقانت   تا تو را در آنجا بپروانم، زيرا پنج سال قحط ب

ی د ب وا گردي ی . ن امين، م رادرم بني مان ب ما و چش مان ش د،  و اينک چش ما سخن  بين ا ش ه ب ن است ک ان م زب
دينجا     پس پدر مرا از همه حشمت من در مصر و آنچه ديده. گويد می را ب در م ايد خبر دهيد، و تعجيل نموده پ

رادران   . بگريست و بنيامين بر گردن وی گريستپس به گردن برادر خود بنيامين آويخته،  ».آوريد ه ب و هم
  )١۵-۴:۴۵پيدايش ( .بگريست، و بعد از آن برادرانش با وی گفتگو کردند خود را بوسيده برايشان
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ه فرعون دستور داده    . پس از اين، برادران يوسف آماده شدند که به خانه پدر خود بروند و همانگونه ک

  .هايی داد و برای سفر آنها تدارک ديد بود، يوسف به آنها ارابه

ان آمدن         ين کنع ه زم در خود يعقوب ب زد پ د  . دو از مصر برآمده ن ر داده گفتن يوسف الان  «: و او را خب
اور نکرد  » .زنده است، او حاکم تمامی زمين مصر است ه  . آنگاه دل وی ضعف کرد زيرا که ايشان را ب هم

ود،     سخنانی که يوسف بديشان گفته بود به وی گفتند، و چون ارابه تاده ب رای آوردن او فرس هايی که يوسف ب
ده است؛   » !کافی است«: و اسرائيل گفت. رديدديد روح پدر ايشان، يعقوب زنده گ پسر من يوسف، هنوز زن

  )٢٨-٢۵:۴۵ پيدايش( ».روم و قبل از مردنم او را خواهم ديد می

ه       گويد که چگونه يعقوب و خانواده مقدس به ما می پس از آن، کتاب دند و ب ان خارج ش ين کنع اش از زم

  ، و در آنجا خدا با او سخن گفت، ای به خدا تقديم کرد در ميان راه قربانی يعقوب. سوی مصر حرکت کردند

و            «: گفت ی عظيم از ت ا امت را در آنج رس، زي ه مصر مت دن ب رود آم درت، از ف من هستم خدا، خدای پ
از خواهم آورد، و يوسف          . بوجود خواهم آورد ه ب ا البت و را از آنج ز ت د و من ني من با تو به مصر خواهم آم

  ) ۴-٣:۴۶پيدايش ( ».را بر چشمان تو خواهد گذاشت دست خود

ود از اينکه پس      . اش پس از سفری طولانی به مصر رسيدند ده يعقوب و خانوا در خوشحال ب يعقوب چق

انواده ! توانست پسرش يوسف را ببيند از سالها می ي  پس يعقوب که اسرائيل ناميده شده بود، و خ ن اش، در زم

ه    و در . جوشن مصر ساکن شدند ه روز بيشتر شد و طايف يار بزرگی     نسل آنها در آنجا روز ب شکل  های بس

رد    . گرفت دگی ک رد    ١۴٧در مجموع او  . يعقوب به مدت هفده سال در مصر زن دگی ک ن رو  . سال زن از اي

ه  . يعقوب پدر طوايف اسراييل، در گذشت و نزد خدا به آسمان رفت يوسف و برادرانش و تمام مردم مصر ب

اد رو  د   مدت هفت اتم گرفتن رايش م ن         .ز ب راهيم دف ر جدشان، اب ان و در قب ين کنع وب، او را در زم پسران يعق

  . کردند

  : گويد چنين میيعنی باب پنجاه  مقدس در باب آخر کتاب پيدايش کتاب

د   رده است، گفتن ان م در ايش ه پ د ک رادران يوسف ديدن ون ب ه دارد، «: و چ ا کين ر يوسف الان از م اگ
انيد     بدی را که به وی کرده هرآينه مکافات همه د رس ا خواه ه م يد  «: يوسف ايشان را گفت   ..... ».ايم ب مترس

رد،      دا از آن قصد نيکی ک اری   زيرا که آيا من در جای خدا هستم؟ شما درباره من بد انديشيديد، ليکن خ ا ک ت
ا را و اطفال شما را من شم. و الان ترسان مباشيد. کند که قوم کثيری را احيا نمايد، چنانکه امروز شده است

و يوسف در مصر ساکن ماند، او و اهل . آويز بدشان گفت پس ايشان را تسلی داد و سخنان دل» .پرورانم می
اً    من می  «: و يوسف برادران خود را گفت  ....ف صد و ده سال زندگی کردسو يو. خانه پدرش رم، و يقين مي

ن زم ما را از اي ود، و ش د ن د خواه ما تفق دا از ش م خ وب قس راهيم و اسحاق و يعق رای اب ه ب ی ک ه زمين ين ب
رد  ی   » .خورده است، خواهد ب ه بن د       «: اسراييل سوگند داده، گفت    و يوسف ب د خواه دا از شما تفق ه خ هر آين
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ود     » .نمود، و استخوانهای مرا از اينجا خواهيد برداشت اله ب ه صد و ده س ی ک و او را .و يوسف مرد در حين
  )٢۶-٢۴ و٢٢-١٩و ١۵:۵٠ پيدايش( .صر در تابوت گذاشتندحنوط کرده، در زمين م

ان می   رده  .. ..و يوسف «. رسد  کتاب پيدايش با اين عبارات به پاي وط ک ين مصر در   و او را حن ، در زم
اه  . رسد شود با داستان مرگ به پايان می اين کتاب که به پيدايش حيات آغاز می ».تابوت گذاشتند به خاطر گن

د،    چه بخوا . گريبانگير تمام انسانها شد آدم، مرگ  ا نخواهي د ي اه موت است    «هي زد گن ان  ( »!م ) ٢٣:۶رومي

ام   ات  حتی مرد خوبی مثل يوسف، که ن د می     حافظ حي ود، باي ر وی ب ود و       ب ز از نسل آدم ب را او ني رد، زي م

ود   ده ب انواده          . ريشه گناه هنوز در او مان ردم مصر و خ ه م ذارد ک دا توانست، نگ اری خ ه ي اش از  يوسف، ب

ا می   . توانست آنها را از مرگ برهاندگرسنگی بميرند، اما ن ا م ا دله    ام وانيم ب دا را    ات يی سرشار از شادی خ

ه نجات   زيرا خدا در کتاب پيدايش وعده میشکر کنيم،  ده  دهد ک ا می      دهن ن دني ه اي ر     ای شايسته ب ه ب تد ک فرس

اه است  . مرگ غلبه خواهد کرد اه شرارت است و شرارت در دل انسان      . مرگ پيامد گن مجازات  . ريشه گن

اه و      ای که خدا وعده داده است به اين دنيا می  دهنده نجات. گناه مرگ و جهنم است ر مرگ و گن تند، ب  ...فرس

  .غلبه کرده است و قادر است زندگی کسانی را که به او ايمان بياورند دگرگون سازد

رده است، و     دهنده کامل بر شيطان و گناه، مرگ و دانيد اين نجات شنوندگان عزير، آيا می ه ک جهنم غلب

ات جاودانی عطا می       د حي ان آوردن اره نجات      به تمام کسانی که به او ايم ل مقدس درب د؟ انجي ين    کن ده چن دهن

رار داد        «: گويد می دايی ق رای ايشان ف وده، ب د نم وم خود تفق و . خداوند خدای اسرائيل متبرک باد، زيرا از ق
ای او می     چنانچه به.... شاخ نجاتی برای ما برافراشت الم انبي دو ع د  زبان مقدسين گفت که از ب ا  ( »!بودن لوق

  !آمين) ٧٠-۶٨:١

  .....در برنامه بعدی، به ياری خدا به دومين کتاب تورات که خروج نام دارد خواهيم پرداخت

اب    و  خدا به شما برکت دهد ه از کت ن آي ه اي ع خلاصه     ب ه درواق دايش فکر      مقدس ک اب پي ای است از کت

  :کنيد

  )٢٠:۵روميان ( »!نهايت افزون گرديد شت، فيض بیليکن جايی که گناه زياد گ«

 

 


